
5چهارشنبه 18 شهریور ۱۴۰۵    شماره 2134 پرونده ویژه

 تلاش کردم جنگ را بدون شعار 
روایت کنم

 حمزه علیرضایی کارگردان
اپیزود »وضعیت 10-10«:

 چطــور یــک خبــر واقــعی را بــه قصــه‌ای چندلایــه و 
غیرشعاری تبدیل کردید؟

قصــه، اپیــزود »وضعیــت ۱۰-۱۰« پایــه و اساســش 
بر اســاس واقعیت بــود. مــن دو خبــر خوانــدم و دیدم 
و همین هــا انگیزه اولیه شــکل گیری داســتان شــدند. 
یک گروه، فکر می کنم نیروهای امدادی بودند، درباره 
فعالیت هایشان صحبت می کردند و در جریان تخلیه 
یک منطقه، خانواده ای اصرار داشــتند که تا زمانی که 
پدرشان برنگردد، از آنجا و از مجتمع خارج نمی‌شوند. 
این، بیس اولیه قصه بــود؛ به خصوص اینکه خود من 
هم دغدغــه ســاخت کاری را دارم کــه واقع گرا باشــد و 
مســائل اجتماعی در آن پررنگ باشــد. این ایــده اولیه 
شــکل گرفــت و بعــد طــرح را نوشــتم، امــا قصــه را بــه 
همین موضوع محدود نکردم. آن چالــش را به عنوان 
محور درام قرار دادم؛ مسئله ای که میان گروه امداد و 
نجات و این خانواده شــکل می گیــرد و مخاطب نتواند 
لزوماًً حق را به یکی از آنها بدهد. این بحث محوری در 
قصه من بســیار مــورد توجه قــرار گرفت. ســعی کردم 
هم از لحــاظ میــدانی و هــم از نظــر مفاهیــم اخلاقی و 
انسانی، زوایای مختلفی را که یک گروه امداد و نجات 
و از طــرف دیگــر خانواده هــا درگیر آن هســتند، نشــان 
دهم و به خصــوص در جنــگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی 
ســوم، گریزی هم به این مســائل بزنم. تلاش من این 
بود کــه کار، تاریــخ مصرف دار نباشــد؛ اثری نباشــد که 
بتوان با چند احساس معمولی و یک فایل تصویری ۲۰ 
ثانیه‌ای پیام آن را منتقل کرد. واقعاًً ســعی کردم قصه 
پرفرازونشیب و پر از چالش باشد؛ یک قصه معمایی، 
به نظرم. بچه هایی که فعلًاً کار را دیده اند، قبل از اینکه 
پخش شود، معتقد بودند که تلاش شــده پیام در دل 
فراز و فرود قصــه قرار بگیرد و مخاطب تــا پایان نتواند 
حــدس بزنــد قصــه چگونــه پیــش می رود. طــرح را بــه 
سیمافیلم ارائه دادیم. نکات و صحبت هایی که انجام 
شد، چارچوب کلی اثر را مشــخص کرد. قرار بود قصه 
در این موقعیت و در جنگ تحمیلی سوم اتفاق بیفتد و 
من سعی کردم زمان روایت و زمان واقعی را با یکدیگر 
منطبــق کنــم. قصــه حــدوداًً ۴۰ دقیقــه اســت و زمــان 
واقعی داستان نیز ۴۰ دقیقه است؛ یعنی از لحظه سال 
تحویل تا ۴۰ دقیقه بعد، از غروب تا تاریکی شب. این 
مســئله در موقعیت ضبط و فیلمبرداری، چالش های 
خودش را داشت. من دوست داشتم کار از جنبه های 
مختلف، تجربه های خاص خودش را داشته باشد و در 

عین حال مخاطب نیز با کار همراه شود.
 با توجه به اینکه همه ما این جنگ را تجربه کرده ایم، 
چه چالش هایی در کارگردانی داشــتید تــا اثر باورپذیر 
شود؟ به خصوص اینکه فصل اول »سرو سپید سرخ« 

نیز با نقدهایی درباره کیفیت مواجه شده بود.
بچه های فصل اول واقعاًً در شرایط جنگی، بحران و 
استرس بودند و کار خودشان را انجام دادند؛ دمشان 
گــرم. اینکــه در آن شــرایط روحیــه خودشــان را حفــظ 
کردند، مهم بود. فارغ از بحث کیفیت، هر کدام از آن 
آثار در کارنامه عوامل، جایگاه ارزشمندی دارند؛ اینکه 
بتوانی در آن شرایط جنگی روحیه خودت را حفظ کنی، 

مسئله مهمی است.
از طرف دیگر، ما هم به صورت چریکی کار کردیم؛ 
یعنی در یک بازه زمانی بسیار محدود و فشرده و با یک 
ضرب الاجل عجیب و غریب تلاش کردیم کار را تولید 
کنیم. درســت اســت که هنگام تولید ما، بحث جنگ 
در آن طــرف نبــود، اما خــود من هــر روز اخبــار را چک 
می کــردم و نگران بودم کــه مبادا فردا اتفــاقی بیفتد و 
فیلم ناتمام بماند. فشردگی زمانی هم بسیار زیاد بود. 
مثلًاً صحنه های میدانی مــا واقعاًً باید در دو، ســه روز 
انجام می شــد، اما ما از یک بعدازظهر تا پنج صبح کار 
می کردیم. سعی کردم با همراهی و همدلی گروه تولید 
و بچه هایــی که همه بــرای ایــن کار زحمت کشــیدند، 
قصــه را جمع کنیــم. البته من خیلی دوســت داشــتم 
قصه پروبــال داشــته باشــد و زوایای مختلفی داشــته 
باشد. تهیه کننده نیز در همراهی ها بسیار کمک کرد. 
ما یک ســری محدودیت های مالی و مســائل مختلف 
داشــتیم، امــا تلاش همــه ایــن بــود کــه کار بــه نتیجه 
برسد. ما مدام قصه را بازنویسی می کردیم، به جز آن 
تقدیمی اول کار، که آن جمله برای من اهمیت زیادی 
داشــت. اگر کاغذش را پیدا کنم، دقیقــاًً در اختیارتان 
قــرار می دهم. برای من خیــلی مهم بود کــه این کار به 
عنوان یک موقعیت اخلاقی و انسانی باقی بماند؛ هم 
از لحــاظ فــرمی، هــم از لحــاظ احســاسی و هــم از این 
جهت که مخاطب با قصه ای مواجه نشود که از همان 

ابتدا تکلیفش با آن مشخص باشد.
می خواستم قصه کاملًاً مدام چرخش داشته باشد. 
در پایــان کار، این جملــه را به عنــوان تقدیــمی آوردم: 
»تقدیم به آنان که بازنگشتند و آنان که آخرین لحظه 
چشم به راهشــان ماندنــد.« ایــن چیــزی بــود کــه برای 
پایان کار نوشتم و سرلوحه من بود. ما تعداد زیادی از 
عزیزانمان را، چه در حوزه نظامی و چه در میان مردم 
و مشــاغل مختلف، از کودک و جوان تا پیــر، در جنگ 
از دست دادیم. یک مسئله بسیار تلخ و تکان دهنده 
هم این بود که نیروهای غیرنظامی ما نیز درگیر شدند. 
این جنگ، جنگ شهری بود و متأسفانه خون هزاران 
بی گناه ریخته شد. خود من خیلی دوست داشتم در 
اینجا، به خصوص از طریق نیروهای امداد و نجات، آن 
مدیریت روحی، روانی و حسی را که وجود دارد، نشان 
دهم و از این طرف، پاسداشــتی از این عزیزان داشته 
باشــم. البته همــه اینها بــدون اینکــه بخواهیــم کار را 
غلیظ کنیم یــا جنبه شــعاری به آن بدهیــم. همه چیز 
در کنش ها رخ می دهد. مخاطب با کنش ها و با قصه 
همراه می شود و چیزهای مختلفی می بیند. لوکیشن 
هم دو جای مختلف بود که در قصه ظاهراًً یک مکان 
اســت و آن هم ســختی‌های خــودش را داشــت. همه 

گروه واقعاًً برای کار مایه گذاشتند.

جنگ اخیر شروع یک وضعیت 
جدید در تاریخ ایران است

حسین مهکام کارگردان اپیزود »بانکدار«: 

مدل تولید فشرده »سرو سپید ســرخ« چه چالشی برای 
شــما ایجاد کــرد و چطــور روی نگاهتــان بــه روایت جنگ 

تأثیر گذاشت؟
مهم ترین جذابیت نفس پروژه »سرو سپید سرخ« برای 
من، مدل ســاخت این پروژه و به نوعی همراهی با جنگ 
تحمیلی سوم بود. ســاخت این پروژه، چه در فصل اول و 
چه در فصل دوم، با ویژگی های خاصی اتفاق می افتد؛ هم 
از نظر سرعت کار و هم از نظر وضعیت پروژه. هر قسمت 
یا اپیزود از این مجموعه با حــدود یک هفته پیش تولید، 
پنج یا شــش جلســه تولیــد و ســپس پس تولید ســاخته 
می شود. به همین دلیل، موقعیت بســیار ویژه و جذابی 
است و برای یک فیلمساز، چالش بسیار خوبی محسوب 
می شــود. از آنجایی که داســتان و فیلمنامه »بانکدار« را 
خودم نوشته بودم، ورود به شغل های دیگری که احتمالًاً 
در شروع به ذهن نمی آیند، برایم بسیار مهم بود. کسانی 
که تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند، فداکاری هایی کردند و 
کارهایی انجــام دادند که ما لزومــاًً در زمان جنگ متوجه 
آنهــا نشــدیم. اینکه چنیــن شــخصیتی یا بــه قول شــما، 
چنین موقعیتی بتواند تبدیل به یک فیلمنامه شود، برای 
من بســیار جذاب بود. ایــن موقعیت حــتی ظرفیت یک 
فیلمنامه بلند را هم داشت، اما اقتضای این پروژه این بود 

که هر قسمت حدود ۴۵ دقیقه باشد.
 »بانکدار« چه نسبتی با کارنامه قبلی شما دارد؟

فیلم هــای مــن عمومــاًً یــا در حیطــه موقعیت هــای 
اجتمــاعی بوده انــد، یــا کمــدی ابــزورد بوده اند و یــا به هر 
حــال بــه وضعیت هــا و مســائل انســانی پرداخته اند؛ چه 
فیلمنامه هایی که برای دیگران نوشته ام و چه فیلم هایی 
کــه خــودم ســاخته ام. در بســیاری از مواقع نیــز مباحث 
هستی شناســانه در آنها مطرح شــده اســت. اما تصمیم 
مــن از زمــان شــروع جنگ تحمیــلی ســوم این اســت که 
مقداری مستقیم تر به افکار و ریشه های اعتقادی بپردازم. 
گمانم این است که امروزه وظیفه خودم می دانم مقداری 
نزدیک تر به وضعیت های انســانی، اجتماعی و اعتقادی 
شــوم که لایه های بیشــتری از مردم بتوانند با آنها ارتباط 
بگیرند. در کارهای قبلی، گاهی مدل ارتباط من با مخاطب 
به گونه ای بوده که در نهایت مخاطب خاص تری با فیلم 
ارتباط برقرار می کرد. الان احساس می کنم خودم نیازمند 
این هســتم که بــا موقعیت های امــروز و با نــگاه جدی به 
افکار خودم، بتوانم به موقعیت ها، مسائل یا داستان هایی 
بپردازم که طیف های بیشتری از مخاطبان بتوانند با آنها 
ارتبــاط برقــرار کنند و بــه آنها نزدیک شــوند. این مســئله 
برای من بسیار مهم است و به نظرم قصه »بانکدار« هم 
این ویژگی هــا را دارد. کارهای دیگری هــم دارم؛ طرح ها، 
داستان ها و فیلمنامه های دیگری که مشغولشان هستم 
و ان شاءالله برای کارهای بعدی، البته اگر موفق شوم آنها 

را بسازم، همین ویژگی ها را دنبال خواهم کرد.
 از منظر کارگردانی، سخت ترین بخش این اپیزود برای 

شما چه بود؟
به هــر حــال، فصــل پایــانی ایــن اپیــزود، از آنجایی که 
انفجار اتفاق می افتد و بعد از آن باید به فضای قابل باوری 
می رسیدیم، سخت ترین چالش برای من بود. رسیدن به 
یک فضای باورپذیر، کار بسیار دشــواری بود و مهم ترین 
تلاش و چالش مــن در این اپیزود نیــز همین بخش بود. 
اما اگر بخواهیم کلیت کارگردانی را در نظر بگیریم، همان 
چالش هایــی را داشــتم کــه همیشــه در همــه فیلم های 
سینمایی ام داشته ام؛ اینکه به هر حال یک کارگردان در 
حال بازنویسی فیلمنامه خودش یا فیلمنامه ای است که 
در اختیارش قــرار گرفته. من چون فیلمنامه هــا را خودم 
می نویسم، به نوعی کارگردانی برای من بازنویسی همان 

فیلمنامه بر اساس اقتضائات داســتان است. در چنین 
وضعیــتی نیز همــان چالش هــای همیشــگی را داشــتم؛ 
گرفتــن بازی هــای رئــال و باورپذیــر از بازیگــران، ایجــاد 
میزانســن هایی متکی بر لحــن داســتان و درآوردن لحن 
داستان. این وظیفه اولیه هر کارگردانی است و امیدوارم 

در آن موفق بوده باشم.
 انتخاب بازیگران در این اپیزود با چه معیارهایی انجام 

شد؟
برای من مهم ترین مســئله این است که کدام بازیگر 
می تواند نقش را باورپذیرتر اجرا کند. این همان چالشی 
است که همیشه داشته ام و انتخاب بازیگران در این پروژه 
نیز به همین نحو بوده و تفاوتی نداشته است. همان طور 
که عرض کــردم، هیــچ محدودیتی بــرای انتخــاب بازیگر 
ایجــاد نکردنــد و مــن خــودم بازیگــران نقش هــای اصلی 
را با دقت انتخــاب کردم. بازیگــران نقش هــای کوتاه تر را 
هم با همیــن دقت انتخــاب کــردم. بعضی از کســانی که 
در نقش هــای کوتاه تر این پــروژه حضور داشــتند، از قبل 
می شناختم و بعضی ها را نمی شناختم. به هر حال با آنها 
دیدار کردم، گفت وگو کردم و درباره فیلمنامه صحبت و 
تحلیل کردیم تا در نهایت به این نتیجه رسیدیم که به این 

انتخاب برسیم.
 در پایان، درباره حضور ســینماگران در پــروژه ای مانند 
»ســرو ســپید ســرخ« و ضــرورت روایــت جنگ اخیــر چه 

نظری دارید؟
واقعاًً قدردان کســانی هســتم که پروژه »ســرو سپید 
سرخ« را در همان روزهای ابتدایی جنگ آغاز و این اتفاق 
مبارک را رقم زدند؛ اینکه به موازات جنگ، اهالی سینما 
هم وارد میدان شــوند و به نوعی احوالات خودشان را به 
این ماجرا گره بزنند؛ انگار به مثابه یک سرباز وارد شوند 
و بــرای حضــور در این جنــگ تلاش کننــد. برای مــن این 
وضعیت بسیار جذاب بود و خودم را هم بسیار خوشبخت 
می دانم که در این میزانسن حضور داشتم. این مسئله، 
به هر حال، نه تنها لازم است، بلکه می تواند بهبود دهنده 
وضعیــت روحی و درونی یک فیلمســاز باشــد کــه به این 
وضعیت معتقد اســت. درباره خودم نیــز، همان طور که 
عرض کــردم، بــرای مــن اتفاق بســیار خوبــی بــود؛ از این 
جهت کــه به شــدت مایلــم در این حــوزه مــدام کار کنم. 
من معتقدم جنگ اخیر، شــروع یــک وضعیت جدید در 
تاریخ ایران و تمدن ایران اســت و ما باید بســیار بسیار با 
دقت و ملاحظــه و با یک بینش عمیــق، در این وضعیت 
حالا حالاها کار کنیم. ســوژه های داســتانی ای که در این 
موقعیت وجــود دارند، آثاری هســتند که بایــد از ما برای 
نســل بعدی و برای نســل فعلی باقی بماننــد و همچنین 
برای محک خودمان ثبت شــوند. واقعیت این است که 
پیشــنهاد ســاخت این اپیــزود از ســمت من بــود. خودم 
اعلام آمادگی کــردم که دلم می خواهــد در این مجموعه 
باشم و دوســتان نیز با آغوش گشوده اســتقبال کردند و 
به راحتی، خدا را شــکر، این اتفاق افتاد. از لطفشــان نیز 
بســیار متشــکرم. نکتــه اصلی ایــن اســت که بــرای من، 
احســاس نیاز به حضــور در این وضعیت، یک احســاس 
نیاز تمام نشدنی است؛ به همان دلیل تاریخی که عرض 
کردم. ما این روزها شاید خیلی ساده از کنار اتفاقات عبور 
می کنیم، اما اینها روزهایی هستند که در کتاب های تاریخ 
آینده نوشته خواهند شد؛ چه در کتاب های درسی و چه 
در کتاب های غیردرسی. وضعیت ایران و حفظ آن چیزی 
که در وطن داریم، اکنون یک موقعیت بسیار مهم است. 
بنابراین مــا درون یک وضعیت بســیار دشــوار و در عین 
حال زیبای تاریخی به ســر می بریم. حضور من به عنوان 
یــک فیلمســاز در این وضعیــت، بــرای خــودم مهم ترین 
مسئله اســت. هر واکنشی هم داشته باشــد، اگر منفی 
باشــد، برایم اهمیتی نــدارد و اگر واکنش مثبتی داشــته 
باشد، خدا را شــکر می کنم؛ چون همیشــه این اعتقاد را 
داشته ام که باید آن کاری را که فکر می کنم درست است 
انجام بدهم. معتقدم اکنون درســت ترین کار این است 
که خودم را با این وضعیت گره بزنم، در این حوزه بنویسم 

و بسازم. ان شاءالله.


